
 الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 الطّاهرِيِن الطَّيِّبِينَ بَيْتِهِ أَهْلِ عَلَى وَ مُحَمَّدٍ سَيِّدنَِا عَلى الصَّلَاةُ وَ الْعَالَمِينَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ

 از مترا . استت فقاهت ؛دباش عامه ولايت امر متصدی بايد که کسی شرايط از پنجم شرط
 و ختر  مترر  نيتاز امترر همتۀ  ر تفضيلی احکام شرعی از ا لۀ استنباط قدرتهم  فقاهت
 فقتته احکتتام و (ختتر  فقتته) فتتر ی فقتته احکتتام از اعتتم هتتم شتترعی احکتتام از متترا . استتت متتر م

 جامعته امترر متصتدی خراهتدمی کته فقهيیطبق اين شرط . است (کلان فقه) اجتماعی
 فقتهِ بتا بايتد کنتد برقترار الهتی شتر  استاس بتر و ختدا  يتن براساس را جامعه نظم و باشد
. باشتد ختدا شتر  بتا مطتابق نظتم بايتد نظتم ايتن چگرنته تا بدانتد باشد آشنا جامعه نظمِ
 رفتتار فقته اين فقيه بايد  ر همچنين. جمعی رفتار فقه يا نظام، فقه و کلان فقه يعنی اين

 شتترعی مستتا لاز  را ختتر  تکليتت بترانتتد  بايتتد اينکتته  ليتتل بتته باشتتد مجتهتتد هتتم فتتر ی
  اشتته  يگتری بته نيتاز استتنباط  ر نبايتداو . باشتد داشتتهن  يگری به نيازی و کند استنباط
 معتتين ختتر  شتترعی احکتتام همتتين  ر او ختتر  تکليتت  کتته ختتر  شتترعی احکتتام  ر چتته ،باشتتد
 .بايد مجتهد باشد کلان شرعی احکام  ر چه و شر می

 نايت بتر هايیمناستبت بته سياستی فقته همتين  ر و استلامی ما تالاج العلم مباحث  ر ما
 وقتتی عمتج ايتن بپيرندنتد هتم بته جمعتی يت   ر هاانسان وقتی که ايمکر ه تأکيد مطلب

 يعنتی واحتد حاکميتت. کنتد حکمرانتی جامعته ايتن بتر واحتدی حاکميتت کته شر می عهمجا
باشتد؛  حتاکم ارا ة ،اجتمتاعی روابتط  ر و  ار  ارتبتاط  يگتری به که رفتارهای  ر مر مارا ة 
 چنتتينمعاملتتۀ شتتما  نبايتتد ،کنيتتد رفتتتاری چنتتين نبايتتد بخرريتتد، چنتتين نبايتتد گريتتدمی حتتاکم
 تعيتين را راننتدگی و راهنمتايی قترانين ،باشد شکل اين به  يگری با شما رفتار نبايد ،باشد
 ايتتن از همتته جامعتته ايتتن  ر وقتتت نآ. کنتتدمی معتتين را امتترر  ر تصتتر  قتترانين کنتتد،می

 واحدی بتر ايتن جامعته حتاکم شتده استت.های ارا ه که عناماين  به کندمی پيروی قرانين
 ايتتن  ر ،کنتتدمی پيتتدا ارتبتتاط  يگتتران بتتابتته شتتکلی  کتته رفتارهتتايی يعنتتی اجتمتتاعی رفتارهتتای
 جامعتۀ ايتن بتهارا ة واحتدی حتاکم شتده استت.  کنتدمی پيتدا ارتبتاط  يگتران بتا کته رفتارهتا
 . گير می شکل جامعه اين  ر واحدی شخصيت ي  يعنی گريندمی واحد



 هتم واحتد شخصيت شد واحد ارا ه اگر يعنی ؛است ارا ه وحدت شخصيت دتوح ملاک
 جامعته بتر واحتد ارا ة يت  استت حتاکم ارا ة تتابع جامعه که ما امی .گرفت خراهد شکل
 پتي  جامعته آن  ر تضتا  و متر  و هتر  نباشتد حتاکم واحتد ارا ة اگتر. خراهتد بتر  حاکم
 کته نکتته آن است اين و آمد خراهد بيرون بر ن جامعه ي  از جامعه  يگر و آمد خراهد
وَ   مُشُرُوين ن»؛ استت شتده اصرار آن به شديداً کريم قرآن َُ وَ  و نوُ   وَ لا تَكُونوُو  نِ وَ   مذونََ  َوَيذووُو  ََومَُ  * نِ

َُ ََينحُون زُبٍ بِن  مَدََُ ن يَع ً ُ لُّ حن َُ في»و يا « شن مُُ  يَع ً مَسُتَ نِ َُ وَ   نوُ  شن ذِن َُّذ شَيُ  إننذ  مذنََ  َوَيذوُو  ََمَُ  َُ إنَ    ويُمُ و  ََُِ ءٍ إننَّذ
وو   وو نوُ  َوَوُعَ وُوون َُ بِن  خطتتاب بتته رستتر  اکتترم صتتلی ال عليتته و آلتته و ستتلم استتت  تتتر کتته« َوُمَب نووهُُ 

 بتا ارتبتاطی هتي  شترندمی پراکنتده کته کستانی اين بدان که هستی ما سری از فرمانروای
 ستری از آفترين  جهتان هستتی فرمتانروای کته ايمکتر ه بيتان ختر  محتل  ر ما. ندارند تر

 نبتی مقتدس وجتر  اوستت بته متعلق عامه اصلی خلافت که کسی آن و متعا  خداوند
 هستتتند ايشتتان خلفتتای پيشتتين انبيتتای همتته و استتت ستتلم و آلتته و عليتته ال صتتلی اکتترم
 .هستند او امتدا ی خلفای بيت اهل و تمهيدی خلفاتی منتها

 حاکميت به اقرار نتديّ اساس که ايمکر ه هم تأکيد و کر ه بيان هم را بحث اين ما
 خدا  ين به نتديّ بلکه نيست نتديّ خالقيت به اقرار. خالقيتبه  اقرار صرفاً نه و خداست
 يعنی خدا فرمانراويی به اقرار اين. خدا فرمانروايی به اقرار خدا، حاکميت به اقرار يعنی
 اکرم رسر  که او ولی ارا ة طريق ازکه  است الهی ارا ة است حاکم جمع بر که ایارا ه

. شر ايجا  می اندشده انتخاب ايشان سری از که امری اولای و( آله و عليه ال صلی)
شر   ر اين جامعه معين می که تکاليفیحا   .کر  خراهد یيک را جامعه واحد حاکم اين
 .نام  ار  اجتماعی فقه

 به که است ایجامعه  ينی جامعۀ منتها است ایجامعه هر به متعلق هم قانرن اين
  اشته حاکميتی بايد بگير  شکل بخراهد که ایجامعه هر پس .کندمی عمل خدا فرمان
 اجتماعی قانرن ،قانرن ايننند. ارا ی خر  از آن حاکم تبعيت ک که مر م  ر رفتار باشد
 با  ينی جامعۀ بين فرق. باشد الهی غير يا باشد الهی حاکم آن که ندار  فرقی و است
 است؛ حاکم خدا ارا ة بايد فقط  ينی جامعه  ر گريندمی که است اين  ينی غير جامعۀ

ذِن وَ تَع  وَ ربَُّكَ يََُُ قُ ِ  ََر ءُ وَ يََُت رُ ِ    نَ لَََُُ » ،«مَهُ  مُشُُ ك»   ر والا .«عَشذ  َُرُينُ ون  لْنُيََةَُ سُبُح نَ  
 باشد واحد بايد حاکميت هم جامعه آن  ر و است شکل همين به هم  ينی غير جامعۀ

 حقيقت  ر شد معتقد خدا غير حاکميت به که کسی هر لذا. باشد واحد جامعه تا
 غير اينکه  ليل به است شده تأکيد آن به هم کريم قرآن  ر که طررهمان است مشرک



عتقد شده است و  ر کنار خدا ي  حاکميت  يگری را م  انسته شري  حاکميت  ر را خدا
  ر و  نر   ار اين به نظر قالباً است آمده کريم قرآن  رهم  که شرکی که غير خداست.

 . است طاعت  ر شرک اين بر فر  است آمده کريم قرآن  ر که شرکی حقيقت

 باشد فقيهی بايد بگير  عهده بر را جامعه ولايت امر خراهدمی که فقهی صررت هر  ر
 فقه استنباط قدرت هم ؛باشد  اشته تسلط اجتماعی فقه همچنين و فر ی فقه  ر که

 .  باشد  اشتهرا  فر  به مربرط فقه استنباط قدرت هم و نظام

 آن است؛ فقاهت شرط اصل اثبات  ر او  بحث ؛ اشت خراهيم بحث چند اينجا  ر لذا
 به نياز حکمی هي  استنباط  ر که است اين مطلق فقاهت معنی مطلق، فقاهت هم

 بحث. است معنا اين به مطلق مجتهد و فقيه. باشد نداشته  يگر فقيه به نياز و تقليد
 شرعی احکام همۀ  ر يعنی باشد مطلق بايد او فقاهت بر  چنين فقيه اگر اينکه  وم
 اجتها  و فقاهت  ر اطلاق ؛باشد فقيه بايد کلان فقه چه و فر  به مربرط احکام چه

 حا  خير؟ يا است شرطبرای او  اعلميت آيا که است اينهم  سرم بحث. است شرط
 را  يگر شرايط همو  احکام همۀ استنباط قدرت هم که معنا اين به الشرايط جامع فقيه
 شرط افقهيت آيا ،هستند الشرايط جامع همه که  ار  وجر  فقيه چنداگر  مثلًا اما  ار 

 اصل به مربرط او  بحث است؛ بحثسه  پس خير؟ يا ستبرای تصدی ولايت ه
 شرط سرم بحث ، بحث  وم مربرط به اشتراط اطلاق  ر فقاهت وفقاهت تراطاش

 .کر  بررسی را شرط سه اين ا لۀ بايد که است فقاهت  ر اعلميت

 کته امتری ولتی  ر استت فقاهتت اصتل اعتبتار کته او  بحتث همتان فقاهتت؛ اصل ا لۀ اما
 هتتم فقاهتتت اصتتل اشتتتراط  ر. هتتم جتتاری استتت شتتر  جامعتته امتترر تصتتدیم خراهتتدمی
 شترعی ا لتۀ ر . استت فراوان که شرعی ا لۀ به هم و کر  تمس  عقلی  ليل بهتران می
 .کنيممی بررسی را ا له از نر  سه لذا روايی، ا لۀ هم و  ار  وجر  قرآنی ا لۀ هم

  ر استتدلا  از وجه سه عقل  ليل  ر منتها است عقل  ليل است، عقلی ا لۀ او  نر 
 ولر است ضرر اجتناب وجرب اصل بر مبتنی عقلی استدلا  او  وجه  اريم؛ مسئلۀ اين
 ايتن بتر فتر -. کنتد اجتنتاب ضترر از بايتد انستان کته کندمی حکم عقل. باشد احتمالی ضرر
 و فر   يگر اين است کته حتاکم وقتتی است ضرر مرجب شرعی احکام از تخل  که است
 جاهتتتل اگتتتر -.باشتتتد اوارا ة  تتتتابع بايتتتد هتتتم جامعتتته کنتتتد ارا ةمی ارا هو  هتتتد می فرمتتتان



بتتر احکتتام شتتر   منطبتتق او فرمتتان و احکتتام نتتاخراه و ختتراه اشتتدمتصتتدی امتترر وليتتت ب
 ضرری ،ضرر آن اينکه باب از هم آنوجر   ار ،  ضرروقر   احتما  نتيجه  ر. نخراهد بر 

 پس. خرر و سرنرشت ارا ة او با جامعه گره می شر می وار  جامعه همۀ بر که است
 خراهد ي پ شرعی احکام از تخل  و ضرر احتما  باشد هم عا   ولر نباشد فقيه وقتی
 .امد

 را شترايط ستاير امتا باشتد فقهتی اگتر کته کتر  ختراهيم بحتث آينتده  ر را مرضر  اين البته
، نتدار  فقاهتت اما  ار  عدالت و کفايت که است کسی سر آن از ندار  کفايت مثلًا ندار 

يعنتی  ؛آمتد خراهتد پتي  شتروط تتااحمِ  ر ايتن بحتث بايد کدام را به عنران حاکم پذيرفت؟
 غير فقيه ي  يعنی هت را رعايت کنيم يا شرط کفايت،امر بين اين بر  که ما شرط فقااگر 
 ايتن ستر بتر بحتث حاضتر حتا   ر امتا. استت اولتی کدام حا   اريم کفر فقيه غير ي  و کفر
کستی کته  لتذا .اهميتت  ار  فقاهت عدم و فقاهت شرط اما است شرايط ساير که است

 وقر  احتما لی است از کسی که فقاهت را ندار  زيرا فقاهت و همۀ آن شروط را  ار  او
  ايتتر امتتر اگتتر.  ار  فقاهتتت ختتر  کتته کستتی از استتت اقتتری نتتدار  فقاهتتت کتته کستتی از ضتترر
 کته احتمتالی آن بايتد پتس ضترر از کمتتر احتمتا  يت  و ضترر از اقتری احتمتا  ي  بين باشد
 بتر آن استاس که-  ليل اين بر مبتنی کهاست  او   ليل اين .کر  انتخاب را است اضع 
  ر را ضترر استت متتدين کته کستی -استت احتمتا  ولتر ضترر اجتنتاب وجترب عقلی قاعدة
که ]اگر جاهل متصدی امتر ولايتت شتر   چتار آن خراهتد   اندیم شرعی احکام از اجتناب
 .شد[

بته  کنتدمی حکتم عقتل ؛استت راجت  بتر مرجتر  تترجي  قتب  قاعتدة مبتنی بر  ومعقلی  وجه
 دبخراهيت اگتر حتا  استت  يگتری از بتدتر چيتای يت . کنيد انتخاب راج  بر را مرجر قب  اينکه 

 فقيته غيتر بتا فقيته بتر  اير امر اگر حا . است عقلحکم  خلا بر کار  اين کنيد انتخاب را بدتر
 ر ايتتن  -استتت فقيتته غيتتر  يگتتری و فقيتته يکتتی امتتا هستتتند شتترايط واجتتع هتتم  و هتتر- شتتد

 را شرعی احکام بتراند که کس آن. است فقيه غير از ارج  قيهفصررت مشخص است که 
. نتتدار  را قتتدرت ايتتن کتته کستتی آن از استتت ارجتت  مختلتت   لايتتل بتته بفهمتتد استتتنباط راه از



 نبتتيّ صتتیری هتم کتته استت راجتت  بتتر مرجتر  تتترجي   ر احکتتام شترعی عتتالم بتر جاهتتل تترجي 
 کبری. هم و است

 شرعی، احکام اجرای است؛ واجب مقدمۀ وجرب عقلی قاعدة بر مبتنی سرم وجه
وَ » است مسلم آن وجرب و است واجب شرعی احکام وفق بر جامعه  ر نظم یبرقرار

ََ نوَوُسَهُ  ذِن َوَقَدُ ظََ   يعنی هم حدو  .کر  رعايت جامعه  ر را الهی حدو  بايد« َُِ  َوَتَعَدذ حُدُوََ  
 که کسی آن که است شکل اين به مقدمه اين کار هم .الهیالاامی  احکام همه
 باشد؛ آشنا الهی حدو  و نظم اين به تا باشد فقيهبايد  شر  اجرا متصدی خراهدمی

 .باشد حدو  اين اجرای مترلی تراندنمی  نيست الهی حدو  اين با شنایآ که کسی

 محمد آ  و محمد علی ال صلی و


